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  اسلامي انديشةشناسي در زيبايي
  با تأكيد بر حقيقت، معيار و منشأ

محمدرضا جباران  

  چكيده
 يادراك ياهسامانه نياز مؤثرتر يشناسييبايانسان و ز يكمال معنو يهاهياز پا يكي ييبايز حيدرك صح

 ييبايدرست ز يارهايو مع يعقلان قتيحق ةدربار حيصح باوربا جهان خارج است.  يياروياو در رو

تمان گف ليدل نيكند. به هم احانسان را اصل ينظام اخلاق وآشنا  يما را با خاستگاه آن در هست توانديم

 يستياز حواس و تجارب ز ينفس بكشاند و تا حد تابع ةطيعقل به ح ةرا از حوز ييبايز دوشكيم مدرن

 يدرست برا اريبه عنوان مع يكمال وجود نييسو با تع كياز  مقاله در صدد است ني. ابكاهدانسان 

 ييارهايمع ،گريد يياز سو و ،اوست روانيارسطو و پ ةتناسب كه برساخت اريدر برابر مع ييبايز صيتشخ

 يهماننيا ةرابط ،اندبه نفس انسان را موجب شده ييباياستناد ز ةيعادت، لذت و منفعت كه نظر ل،يچون م

كه  است يذات اقدس اله ييبايز سرچشمةرهگذر ثابت كند كه  نياز ا ،و وجود را اثبات كرده ييبايز

  جمال مطلق است. ،خود

  .زيبايي، وجود، كمال، تناسب واژگان كليدي:

   

                                                
 ياسلام شهياند و فرهنگ پژوهشگاه اخلاق گروه ارياستاد                  .mdrjbn@gmail.com   

 ٢٤/٩/٩٦: دييتأ خيتار               ١٥/٩/٩٥: افتيدر خيتار
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  مقدمه
ر معنوي انسان است. اگ ةاز نيازهاي اولي ،درك و دريافت زيبايي در كنار دريافت حقيقت

حيات معنوي نيز بدون درك حقيقت و  ،شودممكن مينا ...زندگي مادي بدون غذا و

نيا تواند در اين درود. روح انسان بدون دريافت زيبايي نميدريافت زيبايي از دست مي

انسان بدون دريافت زيبايي از حقيقت ). ١٧٣، ص١٣٨١ ،ي(جعفر آرام بگيرد و دوام بياورد

 پوسد. با دريافتروح ميو بي شود و در ماديت خشكغريبه و تنها مي ،بُردهستي مي

والم برترِ  ع سويشود و به بستي طبيعت رها ميصحيح از زيبايي است كه انسان از پاي

با اشتباه در اين دريافت ممكن است براي هميشه در  ،كند و برعكسمي حركتوجود 

  هرگز منفذي براي رهايي پيدا نكند. ،شدهحبس هزارتوي خوديت و منيت 

ل است كه زيباخواهي و زيباجويي از نيازهاي فطري انسان است و به همين دلي

 ،و به جاي زيبايي فتها را فريتوان روح انسانتوان آن را بدون پاسخ گذاشت. مينمي

ها به دنبال هاي بزرگ انساني را قرنچيزي ديگر را به آنها نشان داد و حتي جماعت

توان او را از زيباجويي، زيباخواهي و يولي نم ،دوانيد ،چيزي كه در حقيقت زيبا نيست

 دوران ةپاسخ گذاشت. در همتوان بيكه نياز به پرستش را نميچنان ؛زيباپسندي بازداشت

دا به جاي خ ،هاي بزرگي فريب خورده، براي پاسخ به نياز روح خودگروه ،زندگي بشر

م كه پرستش را يابياند؛ ولي هيچ جامعه يا جماعتي را نميچيز ديگري را پرستيده

 هاي فطري انسان است كهها و گرايشطوركلي ترك كرده باشند. اين ويژگيِ خواستهبه

توان توان آنها را فريفت، تحريف كرد و به آنها پاسخ ناشايست داد؛ ولي نميمي

ثلا م كهچنان ،كندپاسخشان گذاشت. زيبايي تنها حسي خاص را در ما اشباع نميبي

است براي دريافت كمال. با دقت در يك اثر زيباي  راهيبلكه  ,راخوردن تشنگي آب

همان، (رسد ميانسان همگام با اشباع حس زيباجويي خود به دريافت كمال نيز  آفرينش

 هاي ادراكي انسان در روياروييشناسي از مؤثرترين سامانهبه همين دليل زيبايي). ١٧٤ص

مقدم است.  رفتاري –تحولات فكري  با جهان خارج است. اين ادراك گاه بر برخي

ها در موارد بسياري بدون انگيزش احساسي لذتمند و ايجاد هيجاني از والايي و انسان
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انسان در بسياري از موارد  هايانديشهپردازند. تحسين به تصديق و پذيرش امري نمي

ين ترروحترين و بيخشك ترين،بنياديحتي در برخي از  ؛همراه احساسات است

به  يلمشود. گونه معرفت ميشناسي موجب گزينش يكزيبايي ةمعرفتي ذائق هايهمقول

اي اخلاقي هخاستگاه برخي گزاره ،گيري هنر استشكل ةافزون بر اينكه سرچشم ،زيبايي

شناسي چنان گسترده است كه از امور زيبايي ةحوز ،به بيان ديگر ؛رودنيز به شمار مي

  ). ١٣٨٨ احمدوند،ر.ك: (گيرد ميامور معنوي را نيز در بر  رود ومحسوس فراتر مي

د انسان را در توانشناسي و معرفي زيبايي واقعي مياصلاح بينش زيبايي ،بر اين پايه 

گيري رفتاري درست كمك كند. با آگاهي از اين تأثير و دريافت معارف صحيح و موضع

اند و نفس بكش ةعقل به حيط ةزيبايي را از حوز كوشدمي مدرنكارايي است كه گفتمان 

 حواس و تجارب زيستي پيروبا تردستي، امر مطبوع را كه بر ميل و هوس دلالت دارد و 

جويانه آن را به چيزي كه براي نفس ما خوشايند هاست به جاي آن بنشاند و تقليلانسان

حقيقت دارد و از يي بياز نگاهي كه قرآن كريم به زيبانما .(همان) تعريف كند ،است

يح توان فهميد كه تصحاين جبهه با موضع الهي ترسيم كرده است، مي مياناي كه مقابله

فساني او تأثيرگذار است. امروزه نگرش ن خوشبختيبينش زيباشناسي انسان تا چه پايه در 

  به موضوع زيبايي زندگي ما را دستخوش تحولات ناخوشايند و ناپسندي كرده است. 

طان زيبايي را به شي بارةها دركردن انسانآن كريم در آيات زيادي، تلاش براي گمراهقر

: ونسي /٤٨انفال:  /١٣٧و  ١٢٢، ٤٣(انعام: نسبت داده و انسان را از آن برحذر داشته است 

ي اسلام انديشةبر مبناي  كوشيمميما در اين نوشته  .)٣٨عنكبوت:  /٢٤نمل:  /٦٣نحل:  /١٢

  زيبايي را بازخواني كنيم. تگاهخاسحقيقت و 

  حقيقت زيباييالف) 
ه زيبايي خود را از كجا ب ،آيدشود؟ چيزي كه به نظر ما زيبا ميزيبايي از كجا ناشي مي

چه  حقيقت زيبايي ةبه اين بستگي دارد كه دربار پرسشپاسخ به اين  آورد؟دست مي

يقت آن از حق ،پيش از هر چيز ،زيبايي بايدسرچشمة بگوييم؛ بنابراين، براي آگاهي از 

  آگاه باشيم.
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د بدانيم باي ،ين پرسشه ا؟ براي پاسخ بكردتعريف  توانرا ميآيا حقيقت زيبايي 

ماهيت است؛ وجود،  ةتعريف، ويژ زيرازيبايي از سنخ وجود است يا از سنخ ماهيت؛ 

صورت  معرَّف تر ازتعريف، هميشه با چيزي روشن پذير نيست؛ به دليل آنكه اولاً تعريف

 ثانياً  .)٦١ص ،٢ج ،١٣٦٩ ،ي(سبزوارتر از وجود، چيزي نيست گيرد و آشكارتر و روشنمي

چيك هي – به دليل بساطت - گيرد كه مفهوم وجودبا جنس و فصل صورت مي ،تعريف

با عرَضي هم  .)١٩ص ،١٤١٧ ،يي/ طباطبا٤٨ص ،١٤١٨ ،ينيخم يموسو(دو را ندارد  از آن

 دنءبوچون عرضي هم از كليات خمس است كه مقسمشان شي ،ش كردتوان تعريفنمي

 ،بنابراين، وجود .)٦١ص ،٢ج ،١٣٦٩ ،ي(سبزوارماهيت است و وجود از سنخ ماهيت نيست 

، راوانفتعاريف با وجود نيست و اهل معقول  شدنياست، تعريفروشن آنكه مفهومش  با

واژه نرفته و طبق اعتراف خويش به تعريف حقيقي آن بهالاسم و تبديل واژهفراتر از شرح

  .)٢٢٠ص ،١جتا]، ي[ب ،يجي/ ا٤٩٦ص ،١٣٧٩ نا،يس(ابناند دست نيافته

ب به اين مطل ،پذير استاكنون كه معلوم شد تعريف تنها نسبت به ماهيت امكان

 پردازيم كه زيبايي از كدام سنخ است، آيا از سنخ وجود است يا از جنس ماهيت.مي

علم، قدرت، اراده، حيات و ازجمله زيبايي  مانندصفات كماليه  ةاسلامي، هم انديشوران

/ ٣٤٠و  ١١٧صص ،٦، ج١٤١٠ ،يرازي(شدانند را عين وجود و مشمول احكام وجود مي

  ).١٣٥، ص١٣٨٢ همو،

 ءٍ الذَِّي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْ« ةكريم ةبا استفاده از آي الميزانجاي در جاي طباطبايي علامه

به اين مطلب تصريح كرده  ،)٧(سجده:  »همان كسى كه هر چيزى را نيكو آفريده :خَلَقَهُ

 زيبا ،از آن جهت كه مخلوق است ايآفريدهملازم زيبايي است و هر آفريدن، است كه 

هر چيزي از زيبايي برابر  ةو بهر) ٢٤٩ص ،١٦جو  ٢٩٦ص ،٧ج ،١٣٧٦ ،يي(طباطبا هست نيز

 ؛وجود است ملازمزيبايي حقيقي «بنابراين  ؛)١٢ص ،٥ج ،(همان با سهم او از وجود است

ي وجود يعن ؛شودهستي است و همه چيز را شامل مي ةپهن ةزيبايي به انداز رو گسترةازاين

 يي همابيگفت ز توانياساس م نيا بر .)١٣٨١ فر،ي(افضل »زيباست و زيبايي وجود است

  .است ناشدنييفتعرم و ه است فياز تعر ازينيب
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  معيارهاي زيبايي  ب)
كند، در هرچند در تصور و دريافت مفهوم زيبايي كمكي نمي ،ييبايز يبرا تعيين معيار

يي ملاك زيبا بارةكه درهايي ديدگاهتشخيص مصاديق آن بسيار مفيد و كارآمد است. 

ا كه آنه ةدست گيرند: يككلي قرار مي ةدر دو دست ،و تنوع ، با وجود فراوانياظهار شده

به  بايز چيز در ذات ديگر كهدستة كنند و جو ميوجست يدر نفس آدممعيار زيبايي را 

يء شده يا در ذات شبنابراين، هر معيار و ملاكي براي زيبايي تعيين ؛گردنددنبال آن مي

  زيباست و يا در نفسِ ناظرِ آن. 

منفعت،  آيد،به چشم مي ان انديشههاي صاحباول كه در نوشته ةمعيارهاي دستاز 

توان برشمرد. منظور از منفعت اين است كه يكي از نيازهاي ميل، لذت و عادت را مي

ز انسان نيا - بدون اشاره به منفعت -فيلسوفان آدمي را پاسخ دهد. به همين دليل برخي 

بخش گفته است: هر چيز زيان نيچه ،دورانت ويلگزارش  اند. بهرا ملاك زيبايي دانسته

مردم آسياي  .دشوهر چيز مفيدي پس از مدتي لذيذ مي ،...نمايدبه حال نوع، زشت مي

توانند به داري است كه ميزيرا تنها غذاي ازت ؛شرقي ماهي گنديده را دوست دارند

پيش از خود فيلسوفان  از شماري دورانت ويل .)٢٢١ص ،١٣٧٨(دورانت، دست بياورند 

 ،كانت باوربه  .)٢٢٢ص ،(همان اندزيبايي دانسته ملاكرا نام برده كه عادت يا لذت را 

، ١٣٨٣(كانت،  شودچيزي است كه با داوري ذوق، موجب رضايت انسان مي ييزيبا

دون ب ،سازدامر زيبا آن است كه متلذذ مي كانت نگاهاز  كاپلستونبه گزارش  ).١٠٩ص

 .)٣٦٣ص، ٦ج ،١٣٧٣(كاپلستون،  گونه ارتباطي با ميل و شهوت داشته باشداينكه هيچ

فوايد  نگرفتنظربدون درآن  ةدارند ،شودداند كه موجب مي، زيبايي را صفتي ميشوپنهاور

دور از  - و منافعش خوشايند گردد و در انسان سير و شهودي غيرارادي و حالتي خوش

                                                
 نديخوشا يطوركلبه مفهوم، به ازين بدون نكهيا ازجمله دارد؛ زين يگريد يهاديق ،ييبايز از كانت فيتعر 

 صورت نيا كه ييجا تا است، نيع كي يمندتيغا صورت ييبايز و) ١٢٢ص ،١٣٨٣ كانت،: ك.ر( است

 ما يفعل بحث به دهايق نيا - ازآنجاكه - يول ،)١٤٥ص همان،( شود افتيدر نيع در يتيغا تصور بدون

  .ميكرد يخوددار متن در آنها ذكر از ندارد، يارتباط
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  .)٢١٩ص، ١٣٧٨(دورانت،  زدبرانگي -نفع و سود 

 ارسطوترين معيارها هستند. چون دوم تناسب و كمال، شاخص ةاز معيارهاي دست

نژاد، ي(بوذر قمي سعيد قاضيو ) ٢٤٩ص ،١٦ج، ١٣٧٦ ،يي/ طباطبا٨٦ص ،]تايب[ ن،يافلوط(

  اند.دانسته ضروريزيبايي  شنظم و تناسب را براي پيداي )١٣٩٠

ن را ويژگي اصلي زيبايي شمرده و كشف آن را به عهده نظم، تقارن و تعيّ  ارسطو

شده برداشت  ادو معنبه نيز تناسب  .)٦٤ و ٨صص ،١٣٨٤ نگ،ي(هنفلرياضيات نهاده است 

و تناسب موجود با غايتي كه برايش ) ٨٦ص ،]تايب[ ن،ي(فلوط هم باتناسب اجزا است: 

  .)١٢ص ،٥ج، ١٣٧٦(طباطبائي،  آفريده شده است

 ميق سعيد قاضيجز  چشمگيري اسلامي طرفدار ميان انديشوران تناسب در ةنظري

است. اين تفاوت شايد به دليل دسترسي  شدهتوجه  به آنندارد و بيشتر در اروپا 

. آن سخن خواهيم گفت ةتري چون كمال باشد كه دربارمسلمان به معيار دقيقانديشوران 

ها اهگونه ديدگرسد اينبه نظر مينخست، گروه  هايهتناسب با نظري ة ديدگاهدر مقايس

اند نتوانسته ونكنتا ديدگاهمخالفان اين  هنفلينگ باور. به ندارندكافي  ةدر برابر آن، پشتوان

 ستهن و مخالفان آن، ناخواا. حتي برخي از منتقدبدهندجانشين مناسبي براي آن پيشنهاد 

هيجدهم در اثرش به نام  سدةكه در  هوگارت ويليامراي نمونه ب ؛اندتقويت كرده آن را

م تحليل و انتقادش به پالايش اين نظريه خت ،نظم پرداخت ةبه نقد نظري زيبايي تحليل

 ديدگاه هيچ ،نظم در زيبايي را كنار بگذاريم ديدگاه اگر« .)٦٦ص ،١٣٨٤ نگ،ي(هنفل شد

ه كند. پيوند زيبايي و نظم كيفيت بسيار روشني داشتمناسبي در اين ميدان عرض اندام نمي

 باره هاي ديگري كه بتوان در ايناست و شايد هنوز هم دارد؛ ولي پيوندها و تعريف

در صدد كه  برك ادموندبه همين دليل،  .)٦٨ص ،(همان »مطرح كرد، چنين وضعيتي ندارند

تعريفش  ه ازك و تعريفي جديد با هفت شرط براي زيبايي پيشنهاد كردرد اين نظريه برآمد 

  .)٦٦ص ،(همان نشداستقبال 

فيلسوف قرن هيجدهم فرانسه نقل  ،ديدرو دنياي را كه از ره اشاره به لطيفهدر اين با

از ته كه اي ساخرم را با انحناي ويژه »سن پير«گنبد كليساي  آنژميكلدانم. مفيد مي ،شده
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ولي  ؛ترين شكل را به او داده استظريف اند، زيباترين واو و كساني كه آن را ديده نگاه

دسي به هن ةبا يك محاسب ،العاده اين گنبداز زيبايي فوق شگفتي ضمن دولاهير مسيو

ينيم بمي آشكارا. در اين مثال را دارد مقاومت ةترين قوآورد كه اين منحني بزرگدست مي

  .)٦٨٦ص ،٢ج، ١٣٦٣(كرسون،  موجب زيبايي شده است ،كه هماهنگي با هدف

  گويد:در اظهارنظري ديگر مي ديدرو، كرسونبه گزارش  

يك  ،يك رقاص خوب مرد قشنگي نيست ،يك باربرِ خوب مرد قشنگي نيست

مرد  ؛پيرمرد خوب مرد قشنگي نيست، يك آهنگر خوب مرد قشنگي نيست

رچه ه آسانيبه براي اين كه ،ردهاو را به وجود آو ،قشنگ كسي است كه طبيعت

ي اش به بسياردو فعل بزرگ را انجام دهد: يكي حفاظت نفس كه دامنه ،بيشتر

  .)٦٨٨ص ،٢ج(همان،  نسل افزايششود و ديگري چيزها كشيده مي

وان تمي ديدروو هدف آفرينش انسان با  منشأ بارةاي كه درنظر از مناقشهبا صرف 

گويد كه معيار زيبايي تناسب با هدف آفرينش است. داشت، او در اين سخن به ما مي

اه است؛ گرا بهترين ديدگنسبي هايهتناسب در مقايسه با نظري ةنظري ،بنابر آنچه گذشت

و  ٣٦٨ص ،١٣٦٣( سيناابن ،)٤٣ص، ١٣٧٦( فارابيمانند مسلمان  انديشورانولي بيشتر 

 بر اين باورند و اين معيار را نپسنديده) ٣٩٦ص ،٤ج، ١٤١٣( اليغزو  )٥٩٠، ص١٣٧٩

به  ،ورتص اين در ؛كمال خود برسد ةزيبايي هر چيزي به اين است كه به بالاترين مرتب

  وگرنه به مقدار كمالاتي كه دست يافته، زيباست. ؛رسدنهايت زيبايي مي

هو أن  كل موجود يف نةيالزالجمال والبهاء و « در تعريف زيبايي نوشته است: فارابي

زيبايي و فروغ و زينت در هر موجودي  :يرله الأخاستكماله  يحصلوجوده الأفضل و يوجد

/ ١٣٧٦ ،ي(فاراب »اش برسدوجودش پديد آيد و به كمال نهايي ةآن است كه برترين مرتب

   .)٤٢، ص١٩٩١ همو،

جمال و  :له يجبما يعل يكونه هو أن ؤوبها يءٍ جمال كلّ ش: «نيز نوشته است سيناابن

به  »له جبيما«. عبارت »فروغ هر چيزي آن است كه به صورتي باشد كه براي او لازم است

  .)٥٩٠، ص١٣٧٩ همو،/  ٣٦٨ص، ١٣٦٣ نا،يس(ابن كمال اشاره دارد
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 رستددانند، معياري با وجود مي ملازماسلامي كه زيبايي را  انديشوراناين معيار بر مبناي 

 ةهنددتواند نشانمي - كه از كمال يك چيز حكايت كند آنجا تا – تناسب نيز و كامل است.

  زيبايي باشد.

 ده ازشاي تفسير كند كه با معيار كمال جمعگونهتناسب را به كوشيده طباطباييعلامه 

ق خلبه همين دليل در تعريف زيبايي نوشته است:  ؛يك معيار جامع به دست آيد ،هر دو

 برايكه مجموعه  ايگونهبه ،توافق اجزا و تناسب آنها با يكديگرعبارت است از احسن 

تر از و كاملكه تجهيز و آمادگي بهتر  ايگونهبه ؛مجهز و آماده باشدرسيدن به كمال خويش 

  .)٢٤٩ص ،١٦ج، ١٣٧٦ ،ييطباطبا( تصور نباشدآن قابل

موارد كاربرد  ةاست و دليل عقلي در همحال تنها راهنماي ما به كمال، دليل عقلي بااين

رسد در مواردي كه دلالتي عقلي بر كمال نباشد، براي تشخيص زيبايي به نظر مي .ندارد

حركت، نشاط، تلاش، هماهنگي، توازن، تناسب، تضاد،  انندهاي وجود منشانه ةتوان از هممي

  تفاوت، تنوع، شعور و حيات، بهره برد.

  زيبايي خاستگاه ج)
يبايي ز كند،مي درك را زيبايي كه انساني هر چيز در خود اوست يا نفس زيبايي سرچشمة آيا

كسي  ؟زيبايي است خاستگاهزيبا  يءش و ناظر نفس از خارج در حقيقتي بخشد يارا به او مي

روني دارد. حتي د خاستگاهزيبايي  ،باشد باور داشتهرا پذيرفته و  نخسترا نيافتيم كه پاسخ 

 دانند؛مين زيخرا درون ييبايزشناسند، تناسب مي ماننديبايي را با معيارهاي دروني آنان كه ز

، هااختلاف ةهم ا وجودب . شوديمطرح م زينمعيارها  آن ةدربار )از كجا آمده( پرسشچون 

ارد؛ پس بيروني د سرچشمة ،بودنعيني  بر حتي بنا - همه در اين اصل اتفاق دارند كه زيبايي

 اجسامي زيبايخاستگاه رو داريم: يا بايد نفس انسان را تنها دو راه پيش پرسش در پاسخ اين

  زيبا بدانيم يا حقيقتي را خارج از زيبا و مُدرِك زيبايي. 

كه  صورتي : نخست درمولود نفس انسان است ييبايز توان گفتدر دو صورت مي

زيبايي را به  ةكه داوري دربار يصورت در گريو د ميكن ريسلذت تف ايرا به منفعت  ييبايز

  اند. كرده كانتو  هيومكه چنان ؛عقل را از اين وظيفه معاف كنيم ،ذوق نهاده ةعهد
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ايي مولود توان گفت زيبمي ،ميكن ريلذت تفس ايرا به منفعت  ييبايكه ز يصورت در

بيند. آن را زيبا مي ،كه انسان به خاطر ميل يا نياز به چيزي امعندين ب ؛نفس انسان است

در اين باره معتقد است عشق تنها مبدأ نخستين زيبايي است كه در اشخاص  دورانت ويل

  نويسد: او همچنين مي .)٢٢٣ص ،١٣٧٨(دورانت،  است نه در اشيا

 پينوزااسبه قول  .بودن آن استبه علت مطلوب يءزيباييِ يك ش بيش از هر چيز،

خواهيم براي خوبي آن نيست؛ بلكه براي آن خوب است كه آن را آنچه مي

خواهيم؛ پس در اساس، رغبت و ميل به چيزي براي زيبابودن آن نيست؛ بلكه مي

رين تپس زيبا در ابتدايي ،...خواهيمناميم كه آن را ميبه اين دليل آن را زيبا مي

ميل شديدي  ةت كه برآورنده و ارضاكنندحسي آن چيزي اس ةمراحلش جلو

مفيد، در اصل فقط در شدت و ضعف احتياج  يءزيبا با ش يءباشد. فرق اين ش

  .)٢٢١ص ،(همان است

ي را ترين فيلسوفاني نام برد كه زيبايبرجستهبه عنوان  هيومو  كانتشايد بتوان از 

 ،١٣٧٢انت، (ك مفهوم نيست براي امر زيبا حتي قائل به كانتدانند. نفس انسان مي ةآفريد

او نوشته است: براي تشخيص اينكه چيزي زيباست يا نه، تصور را نه  .)١٥٠ و ١٢٢صص

متخيله به ذهن و احساس  نيرويبه كمك فاهمه به عين براي شناخت، بلكه به كمك 

 ةبه همين دليل است كه مفسرانِ نظري .)٩٩ص ،(همان دهيمآن نسبت مي رنجلذت و 

تا آن را  يءاز ش ايويژگينه  ،است يءاو زيبايي نه خود ش از نگاه ارندباور د كانت

ر درون است تا د يءمندي شغايت بلكه صرفاً  ؛دريابيم. زيبايي حتي شناخت هم نيست

خود او . )١٩٦-١٨٧ص، ١٣٨٣ زاده،ابوالقاسمر.ك: ( را برقرار كند هاهما بازي هماهنگ قو

تا جايي كه اين  ،مندي يك عين استصورت غايتدر اين باره نوشته است: زيبايي 

  ).١٤٥ص ،١٣٧٢(كانت،  صورت بدون تصور غايتي در عين دريافت شود

 دارد باورداند، او با آنكه زيبايي را محصول داوري ذوق مي كانتنيز همانند  هيوم

چون  ،)٨٧-٧١ص ،١٣٨٩ ،يسلمان.ك: ر( كنديم جاديرا ا ييباياحساس ز ان،يدر اع يتيفيك

 تيعانطباق آن را با واق ،صحت احساس يو برا كندميرا به احساس انسان مستند  ييبايز

  داند. ذهن انسان مي ساختةزيبايي را  گزيرنا ؛داندميلازم ن
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ها، ساحسا ةتأكيد بر درستي هم حكم و احساس و ميانتفاوت  تصويرپس از  هيوم

ه بر اشيا وجود دارد كدر ذهني  كيفيتي در خود اشيا نيست: آن صرفاً  ،نوشته است: زيبايي

احساس، حيثيت بازنمايي و ارجاع ندارد تا مشخص كند از چه چيزي زيرا  ؛دكنتأمل مي

محتوا و معيارش در  ،احساس برعكس عقل ،ديگربيان  به (همان). به وجود آمده است

كند و به همين دليل است ها رجوع مينه آدرون خود اوست، نه در ماهيت چيزهايي كه ب

 ولي اشتباه در احساس معني ندارد ،اشتباه عقل در تشخيص ممكن است هيومنگاه كه از 

  .)٣٧٧ص ،١٣٧٢ رر،ي(كاس

كه زيبايي ملازم و بلكه خودِ گزارش كرديم مسلمان  انديشورانما پيش از اين از 

 دانشمندان .)٢٤٩ص ،١٦جو  ٢٩٦ص ،٧ج ،١٢ص ،٥ج، ١٣٧٦ ،يي(طباطبا وجود است

 ،١٣٧٨(دورانت،  دانندلذت مي ةمسلمان بر خلاف كساني كه زيبايي را تجسم يا وعد

و بر  )»المنطق« ٤٣ص ،١٣٦٣ نا،يس(ابن كه زيبا از لذيذ برتر استند بر اين باور ،)٢٢٢ص

 الرئيسشيخكه چنان ،دانندعشق را يا متأخر از درك جمال مي ،خلاف ديدگاه پيشين

 )٣٧٧ص، ١٤٠٠ نا،يس(ابننويسد: درحقيقت عشق چيزي نيست جز نيكوشمردن زيبايي مي

اين بر اساس نه موجب پيدايش آن.  ،)١٨٤ص، ١٣٨١ ،يرازي(ش يا مولود تصور جمال

يرا ز ؛خيز باشدتواند دروننمي .ذهن آدميمحصول خيز است نه ، زيبايي نه درونديدگاه

يا زيبا (موجود) است يا زيبا نيست،  ،يبايي را به خود عطا كندهر چيزي پيش از آنكه ز

چون تحصيل حاصل است و در صورت  ؛ندارد ااعطاي زيبايي معن نخست،در صورت 

 يتقيهر حق ،تواند معطيِ آن باشد؛ به عبارت ديگرنمي ،فاقد شئزيرا  ؛دوم امكان ندارد

از  تواندينم ،محروم است يزيو آن كه خود از چ شودياعطا م گرانيآن، به د يِ از دارا

چون زيبايي عين وجود حقيقي  ،محصول ذهن آدمي هم نيست ببخشد. گرانيآن به د

                                                
 همراه با لذت و ابتهاج است. آنان كه ملكوت وجود بر  زين بالا عالم يهاييبايز يحت كه ميكنينم انكار

 ياز شواغل ماد يگردانيرو ضمن كنند،يجسمانى شهود م نشأتشده و قيامت را در همين  آشكارآنها 

 يلانعق لذت به ملتذّ و ننديبيم منغمر عقلى امور در را خود و داشته توجه ملكوت عالم يهاييبايز به

  . )١٠٥و  ٩١صص ،يانيآشت( هستند
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خارجي است و ذهن انسان بر بيش از اعتبار و ساختن وجود علمي ذهني توانايي ندارد. 

 خارجي ه از منشأيبرآمدبلكه  ،زيبا و نه از نفس مدرك زيبايي يءپس زيبايي نه از ذات ش

   است.

 گرانياز آن به د تواندينم ،محروم است يزياز چ ي كهدانستيم كه كس سويياز 

پس معطي زيبايي بايد خود زيباترين زيباها و بلكه جميل مطلق باشد و جمال ببخشد. 

اين  بر .)٣٧٦ص، ١٣٦٧ رداماد،ي/ م٤٣، ص١٣٧٦ ،ي(فارابخداوند متعال برترين جمال است 

هر جمال و بها و منبع هر حسن و  سرچشمةتعالي اسلامي حق ةديگاه فلسف اساس از

 رداماد،ي/ م٣٦٩-٣٦٨ص ،(الالهيات) ١٣٦٣ نا،يس/ ابن٣٤٤ص ،٩ج، ١٤١٠ ،يرازي(ش نظام است

 .)٣٢٦، ص١٤٢٢ ،يدي(توح ، برگرفته از جمال اوستاشياء ةو زيبايي هم )٧٤٩، ص١٣٨٢

فالواجب «باره نوشته است: در اين سيناابنهشتم و از شارحان  سدةفيلسوف  اسفرايني

الوجود داراي زيبايي و واجب هو مبدأ كلّ اعتدال: ...لبهاء المحضالوجود له الجمال وا

  .)٢٧٢ص، ١٣٨٣ ،(اسفراينى »او آغاز و منشأ هر اعتدالي است ،...فروغ خالص است

اين تفكر ممكن است مستند به نصوصي باشد كه زيبايي را به خداوند متعال نسبت 

پردازي و جمال جمال اند واز نصوص كه خدا را زيبا خوانده اندكي شماردهند. ما مي

  كنيم. دهند، نقل ميدوستي را به او نسبت مي

بيعت و عالم ط ةپردازي خداوند متعال در صحناز جمال فراوانيقرآن كريم در آيات 

  فرمايد: مين به ميان آورده است. ازجمله آفرينش سخ

 الْجِبَالِ  وَمِنْ  أَلْوَانهَُا مُخْتَلفًِا ثَمَرَاتٍ  بِهِ فَأخَْرَجْنَا ماَءً  السَّماَءِ  مِنْ  أَنْزَلَ  اللَّهَ  أَنَّ  تَرَى أَلَمْ «

 مُخْتلَِفٌ  وَالْأَنْعاَمِ  وَالدوََّابِّ  الناَّسِ وَمِنْ  * سُودٌ  وغََراَبيِبُ  أَلْواَنُهَا مُختَْلِفٌ  وحَُمْرٌ  بيِضٌ  جُدَدٌ 

 اب هايىميوه آن ةوسيل به و آورد فرود آبى آسمان، از خدا كه اىنديده آيا كَذَلِكَ: أَلْوَانُهُ 

 هب گلگون و سپيد هاىرگه و هاراه ها،كوه برخى از و آورديم؟ بيرون گوناگون هاىرنگ

 هايشانرنگ نيز هادام و جانوران و مردمان آفريديم و پررنگ سياه و مختلف هاىرنگ

  ).٢٨-٢٧(فاطر:  »است مختلف

تواند مقاصد هرچند مي ،كريمه ةدر اين آي هاآفريدههاي گوناگون اشاره به رنگ
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ين اپردازي خداوند متعال نيست. توجه به موضوع زيبايي و جمالزيادي داشته باشد، بي

به  گشايد كه در آنروي ما ميرا پيش زيبا از كتاب بزرگ آفرينش ايفحهصكريمه  ةآي

حيوان و  و و زيباى حيات در جهان نباتگوناگون هاى جان و چهرهتنوع موجودات بي

از آب «كه چگونه خداوند كند ناظر به اين صفحه حيرت مي، است شدهانسان توجه 

متنوع  موجودات كاملاً  ،ر معين و محدودپديد آورده و از عناص »رنگ صد هزاران رنگبى

  .)٢٤٣ص ،١٨ج، ١٣٧٣ ،يرازيش(مكارم  است آفريده ،كه هريك از ديگرى زيباتر است

يعني  -روي زمين تنها به يك موضوع بر كند كه كريمه ما را دعوت مي ةاين آي

 ،ها. اين توجهرنگ حيوانات و رنگ كوه ،هارنگ انسان ،هاتوجه كنيم. رنگ ميوه -هارنگ

ه گرفت كره زمين را فرا ةدهد كه همرا در برابر نمايشگاهي بزرگ از رنگ قرار مي انسان

شود از ها در رنگ كه گاهي موجب ميميوهگوناگوني  .هارنگ ويژةنمايشگاهي  ،است

 بر آنها كشيده شده ها و خطوطي كهگوني رنگ كوهايافت شود، گونگونه ها ده يك ميوه

ها و رهد ،در طيفي گستردهگوناگون  هايهكه حتي يك رنگ مثل سفيد يا سياه با درج

لكه ب ،ايتنها در سطح كلان قارهها نهكند، رنگ متفاوت انسانها را از هم متمايز ميصخره

ر به از يك پدر و ماد ،دوقلوهايي كه با هم ميانيك نژاد و يك خانواده و حتي  دروندر 

 هايكشند و رنگكنند و قد ميكنند و در يك فضا رشد ميآيند و تغذيه ميوجود مي

ه و زيبا ك شگفتنمايشگاهي است  ،حيوانات از پرنده و چارپا تا خزنده و حشرهتازة 

توجه اين جلب .)٢٩٤٢ص ،٥ج، ١٤٠٨ قطب، ديس( روي انسان گشوده استقرآن كريم پيش

تي را همه شگف آفريني است كه اينبه قدرت جمال ،ها باشدرنگبيش و پيش از آنكه به 

 وَكَرْهًا طَوْعًا واَلْأَرْضِ  السَّمَاوَاتِ فِي مَنْ  يسَْجُدُ  وَلِلَّهِ «فرمايد: ميو  ايجاد كرده است.

 با - ناخواه و خواه - است زمين و هاآسمان در هركه و واَلْآصَالِ: بِالغُْدُوِّ وظَِلَالُهُمْ 

حركتي كه اين  .)١٥(رعد:  »كنندمى سجده خدا براى شامگاهان، و بامدادان هايشان،سايه

 آيدكند زيباييِ بديعي است كه جز با قدرت پروردگار پديد نميكريمه تصوير مي ةآي

توجه شده، توجه به آن كريمه  ةبراي درك جمالي كه در اين آي .)٩٥، ص١٤٠٨قطب،  ديس(

  است: ضروريبه چند مطلب 
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شود؛ ولي نور در يك جسم پيدا مي نكردن چون از نفوذ ؛سايه، امري عدمي است .١

كند، شود و از منظر حس تفاوت پيدا ميكم و زياد مي ؛داراي آثار خارجي است ،حالبااين

 كند،همان وجود، براي خدا خضوع مي نوعي وجود است و با دارايتوان گفت پس مي

  . كنندديگر خضوع مي كه موجوداتچنان

 ،شودميتر كند، ولي صبح و عصر كه طولانيبراي خدا سجده مي ميل سايه هميشه با .٢

  ند.كتر براي حس انسان بازي ميآشكاركردن را بهتر و افتادن و سجدهنقش برزمين

 بر ،بر آنافزون  ،نيستمد نظر تنهايي به ،كريمه طاعت تكويني سايه ةدر اين آي .٣

سجده نيز مورد توجه است؛ چراكه هاي درحالمشابهت ظاهري آن با انسانافتادن و زمين

رمايد: فمي ،شدن سايه بر زمين نام سجده نهادهاي ديگر به همين كشيدهقرآن كريم در آيه

 :داَخِرُون وَهُمْ للَِّهِ  جَّدًاسُ  وَالشَّمَائِلِ  الْيَمِينِ  عَنْ  ظِلَالُهُ يَتَفيََّأُ  شَئٍ  مِنْ  اللَّهُ خَلَقَ  مَا إِلَى يَرَواْ أَوَلَمْ «

 رب چپ و راست از هاشانسايه كه اندننگريسته است، آفريده خدا كه چيزهايى به آيا

  ).٤٨(نحل: » كنندسجده مي خدا با فروتنى براى و گرددمى

ب تواند او را به مراتآفرينش اين مرتبه از وجود كه براي حس انسان آشكار است و مي .٤

پردازي حضرت هاي جمالاز نمونه ،راهنمايي كند ،شودبالاتر كه جز با عقل درك نمي

  در اين باره نوشته است:  طباطبايي علامهحق است. 

ين باب بلكه از ا ،دادن از باب شعر و تصوير تخيلي نيستنسبت سجده به سايه

رس از دست رمشاهده با حقيقتي متعالي و دواست كه حقيقتي محسوس و قابل

توان از آن براي آموزش افهام كه مي ايگونهبه ؛، مطابق افتاده استخيالحس و 

 ،عقل سليم كه مدُرك حقايق است ةو عقول ساده بهره گرفت و از اين راه به مرتب

بركشيدشان تا معارف آن رتبه را دريابند. از اين باب است كه قرآن كريم صداي 

  .)٣٢٢ص ،١١ج، ١٣٧٦ ييطباطبا(نامد رعد را نيز تسبيح مي

 - روشن هايبيان نيز با ،به دست ما رسيده در رواياتي كه از پيشوايان معصوم

متعال سخن به ميان آمده پردازي خداوند دوستي و جمالاز زيبايي، جمال - گوناگون ولي

  ازجمله: ؛است

خدا زيباست و زيبايي را  :الْجَمَالَ  يُحِبُّ  جَمِيلٌ  اللهََّ إِنَّ«فرمايد: مي رسول خدا
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  .)١٩٢ص  ،٧٠، ج١٤٠٣ ،يمجلس( »دوست دارد

 وَيُحِبُّ  الْجَمَالَ يحُِبُّ  جَمِيلٌ  اللَّهَ  إِنَّ« نقل كرده است: نااز اميرمؤمن صادقامام 

خدا زيباست و زيبايي را دوست ) ٤٣٨ص، ٦ج، ١٣٦٣ ،يني(كل» عبَْدِهِ  عَلَى ةِ النِّعْم أَثَرَ  يَرىَ أَنْ

اين ة آخر اش ببيند. منظور از جملدارد و دوست دارد اثر نعمتش را در [زندگي] بنده

خود  ،بنده با استفاده از نعمتي كه خدا به او بخشيده ،است كه خداوند متعال دوست دارد

 ،يطوس.ك: ر( صادقرا از حديثي كه از امام  را بيارايد و لباس زيبا بپوشد. اين توضيح

كنيم كه استفاده مي ،نقل شده رضاو امام ) ٤٤٠ص ،٦ج، ١٣٦٣ ،يني/ كل٢٧٥ص، ١٤١٤

  َنَّ  وَ وَالتَّبَاؤُسَ  بُؤْسَالْ ويَبُْغِضُ وَالتَّجَمُّلَ  الْجَمَالَ  يُحِبُّ وَتعََالَى تَبَارَكَ  اللَّهَ  أَنَّ«فرمايد: مي

 أَثَرُ  يُرَى أَنْ  أَحَبَّ  نِعْمَةً  عَبدِْهِ  عَلَى أَنْعَمَ  إِذَا وإََنَّهُ  الْقَاذُورَةَ  الرِّجَالِ  مِنَ  يُبْغِضُ  وَجَلَّ  عَزَّ  اللَّهَ 

و از ظاهرسازي فقيرانه  دارد دوست را يباسازيز و ييبايز متعال خداوند: النِّعْمَة تلِْكَ 

 ،دهداي ميخدا وقتي نعمتي به بنده .هاي كثيف را دوست نداردآيد و انسانبدش مي

  ).١١٣ص ،٢ج، ١٤١٤ ،يعامل(حر  »دوست دارد اثر آن ديده شود

 جَمِيلٌ  لِأَنَّهُ  علَيَْهِ  يَرَاهَا أَنْ  أحََبَّ  ةٍ بِنِعْمَ  عَبْدِهِ  عَلَى اللَّهُ  أَنْعَمَ  إِذَا«فرمايد: مي صادقامام 

دهد دوست دارد اثر آن را در بنده ببيند اي ميخدا وقتي نعمتي به بنده :الْجَمَالَ  يحُِبُّ 

  ).٤٣٨ص ،٦ج، ١٣٦٣ ،يني(كل» چون او زيباست و زيبايي را دوست دارد

بهترين  ،خاستمي وقتي براي نماز بر مجتبي حسندر روايت است كه امام 

 حِبُّ يُ جَمِيلٌ  اللَّهَ  إِنَّ «پوشيد. وقتي در اين باره از او پرسيدند، فرمود: هايش را ميلباس

هم خودم را براي  من .خدا زيباست و زيبايي را دوست دارد :لِربَِّي فَأَتَجَمَّلُ  الْجَمَالَ 

 »مَسْجِدٍ  كُلِّ  عِنْدَ  تَكُمْ زيِنَ خُذُوا« گاه اين آيه را تلاوت كرد:آن ».كنمپروردگارم زيبا مي

. )٣٢١ص ،١ج، ١٤٠٣ ،يي(احسا برگيريد نمازى هر به هنگام را خود زينت .)٣١(اعراف: 

فرمود:  ،هاي خود خواسته بودلباس ةبه مردي كه نظر آن حضرت را دربار صادقامام 

بپوش و خود را زيبا  :حَلَالٍ  مِنْ  كَانَ  مَا الْجَمَالَ  يُحِبُّ  وَجَلَّ  عَزَّ  اللَّهَ  فَإِنَّ  ،وَتَجَمَّلْ  البَْسْ «

 حيون،(ابن» دوست دارد ،زيبايي را تا جايي كه از حلال باشد بلندمرتبهزيرا خداوند  ؛كن

  .)١٥٤ص ،٢ج، ١٣٨٥
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ذات  ،زيبايي در تمام مراتب هستيسرچشمة اسلامي انديشة سخن آنكه در  ةنتيج

هرچند با اين اتقان  ،اقدس خداوند متعال است كه جمال مطلق از آن اوست. اين نظريه

اسلامي پرورش يافته، به مسلمانان اختصاص ندارد. كم نيستند  ةو قاطعيت در دامن فلسف

عتقد م راوسوندانند.  ها را مستند به خداوند متعال ميزيبايي ةدر غرب كه همانديشوراني 

از  يكي ييبايز«گويد: مي سارپلادانو  »است مطلق ييبايز كي حاصل عالم يتمام«است 

از او وجود  ريغ يجز او و جمال يقتيجز خداوند و حق يتيواقع ،مظاهر خداوند است

  ). ١٦٢-١٣٧، ص١٣٩٠نژاد، هاشمر.ك: (» ندارد

  گيريجهينت
 نيا با ؛ستين شدنييفعرت يآشكار با وجود ليدل نياز سنخ وجود است به هم ييبايز

به دست  ياريمع ،آن قيمصاد ييشناسا ياند برادر صدد برآمده نظرانصاحب وجود،

 يزيكه هر چ امعن نيداست؛ ب يدر نفس آدم ييبايز اريمعبر اين باورند  يدهند. گروه

در نيز  گريد ي. گروهباستيز ،پاسخ داد يعادت اي يليبه م ايبود  يلذت ايمنفعت  ديمف

 ييارهايعم نيترتناسب و كمال، شاخص .گردنديم ييبايز اريبه دنبال مع بايز جسمذات 

نخست  ةدست يارهايبا مع سهيهرچند در مقا ،. تناسبكننديم يگروه معرف نيهستند كه ا

 زيچ كياز كمال كه  ييتنها تا جازيرا  ؛ستين يكامل اري، معدارد يتريقو يفكر ةپشتوان

طرفدار  ياسلامانديشة در  ،لين دليباشد. به هم ييبايز ةدهندنشان توانديم ،كند تيحكا

ما به  يتنها راهنما ،حالنيباا ؛كمال است ييبايز اريمع نيترقيدق نيبنابرا .ندارد ياديز

 يكه دلالت يموارد كاربرد ندارد، در موارد ةدر هم يعقل لياست و دل يعقل ليدل ،كمال

  .ردوجود بهره ب يهانشانه ةاز هم توانيم ييبايز صيتشخ يبر كمال نباشد، برا يعقل

گفت  توانيم يچون تنها در صورت ؛دارد يرونيب خاستگاه ييبايز ،بر آنچه گذشت بنا

 اي مينك ريلذت و منفعت تفسمانند  يمولود نفس انسان است كه آن را به امور ييبايز

جاكه ازآن يول م؛يآن را به ذوق بسپار ةدربار يداور ،را به احساس مستند كرده افتشيدر

 يقتيبه عنوان حق شود،يم يريگموجودات اندازه مالمساوق وجود است و با ك ييبايز

  .شوديالاطلاق به موجودات افاضه ميعل ليشده كه از جانب جميتلق
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  و مآخذ منابع

 :قم ،٢چ ؛تحقيق آصف فيضي ؛دعائم الاسلام ؛محمد مغربىبن  حيون، نعمانابن .١

  .ق١٣٨٥ ،البيتآل مؤسسة

  .١٣٧٥، ةالبلاغ نشر: قم ؛يهاتالاشارات والتنب؛ عبداللهبن  سينا، حسينابن .٢

  .ق١٤٠٠، انتشارات بيدار :قم ؛رسائل  ؛_____ .٣

  .١٣٦٣، انتشارات ناصرخسرو :تهران ؛الهيات :الشفاء ؛ _____ .٤

از محمدتقى ؛ مقدمه و تصحيح من الغرق فى بحر الضلالات النجاة؛ _____ .٥

  .١٣٧٩، انتشارات دانشگاه تهران :، تهران٢چ ؛پژوهدانش

ين كانت از تبي ةزيباشناسي كانت شرح و تفسيري بر مقال« ؛زاده، مجيدابوالقاسم .٦

  .١٩٦-١٨٧، ص١٣٨٣ ،١٠، ششناختيباز ةمجل ؛»داوري زيباشناختي

في  يزيةالعزعوالي اللئالي  ؛الدينزينبن  جمهور، محمدابياحسايي، ابن .٧

  ق. ١٤٠٣، انتشارات سيدالشهدا :، قم١چ ؛تصحيح مجتبي عراقي؛الدينيةالأحاديث

 ،نقد كتاب ؛»فرهنگي پارادايم سنت -تغيير فكري  ةپروس« ؛محمداحمدوند، ولي .٨

  .٢٩٠-٢٦٩ص ،١٣٨٨بهار و تابستان  ،٥١و  ٥٠ش

 ؛لالهيات)اسينا (قسم لابنالنجاة  شرح كتاب ؛اسفراينى نيشابورى، فخرالدين .٩

، انجمن آثار و مفاخر فرهنگى :تهران ،١چمقدمه و تحقيق دكتر حامد ناجى اصفهانى؛ 

١٣٨٣ .  

 ينتدو ؛يعههنر و ماوراءالطب ةمجموع :هنر و يباييز ؛غلامعلي ،فرافضلي  .١٠

  .١٣٨١، دفتر نشر معارف :، تهران١چ ؛يعباس نبويدس

 ةمكتب :قاهره ؛علم الكلام يالمواقف ف ؛احمدبن  ايجي، عضدالدين عبدالرحمن  .١١

  .تا]، [بيالبتنبي

لسفه ف ةمجل ؛»تعريف هنر و زيبايي نزد قاضي سعيد قمي«؛ نژاد، يحييبوذري  .١٢

  .٤٢-٢٩ص ،١٣٩٠، ١ش ،يو كلام اسلام
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؛ شرح حسن المقاسبات ؛محمدعباس بغداديبن  توحيدي، ابوحيان علي  .١٣

  ق.١٤٢٢ ،، كويت: دار سعاد الصباح٣چالسندوبي؛ 

 يدةدر شرح قص يحلوامع ولوا سه رساله در تصوف:جامي، عبدالرحمان؛   .١٤

 ياتانضمام شرح رباع هب يعرفان يمعارف و معان يانفارض و در بابن يةخمر

  .تا]، [بيايرج افشار؛ تهران: انتشارات منوچهري ة؛ مقدمدر وحدت وجود

تدوين  ةمؤسس :، تهران٣چ ؛اسلام يدگاهو هنر از د يباييز؛ جعفري، محمدتقي  .١٥

  .١٣٨١، و نشر آثار علامه جعفري

آستانة  :، مشهد١چ، الأئمة إلى أحكام هداية الأمة ؛حسنحر عاملى، محمدبن  .١٦

  .ق١٤١٤، الإسلامية ، مجمع البحوثالرضوية المقدسة

شركت  :، تهران١٢چ ؛عباس زرياب ةترجم ؛لذات فلسفه ؛دورانت، ويليام جميز  .١٧

  .١٣٧٨، انتشارات علمي فرهنگي

زاده الله حسنتصحيح و تعليق آيت ؛المنظومة شرح ؛هادي سبزواري، حاج ملا  .١٨

  .١٣٦٩ نشر ناب، :تهران ؛تحقيق و تقديم از مسعود طالبى ؛آملى

 يةنشر ي،هاي فلسفپژوهش ؛»ديدگاه هيوم در باب زيبايي« ؛سلماني، علي  .١٩

 .٨٧-٧١ص ،١٣٨٩ ،٢١٩ش ،يزدانشگاه تبر يو علوم انسان ياتادب ةدانشكد

  .م١٩٨٨ ق/١٤٠٨ ،الشروق دار :بيروت ؛ظلال القرآن يف سيد قطب؛ .٢٠

  .تا][بي ،[منبع الكترونيكي]، منبر الجهاد والتوحيد ؛يمنهج الفن الاسلام ؛_____  .٢١

 ةيالعقلالاسفار  يف يةالحكمة المتعال ؛ابراهيمين محمدبندشيرازي، صدرال  .٢٢

  ق.١٤١٠، العربيالاحياء التراث  دار :بيروت ؛الاربعة

الدين تصحيح و تعليق سيدجلال ؛السلوكية فى المناهج الربوبية الشواهد ؛_____  .٢٣

  .١٣٨٢، قم ةعلمي ةمركز چاپ و نشر دفتر تبليغات اسلامي حوز :، قم٥چآشتيانى؛ 

 ادي: بنتهران ؛يحيو محمد ذب يجعفر نظر حيتصح ؛المبدأ والمعاد ؛_____  .٢٤

  .١٣٨١ صدرا، ياسلام حكمت
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 :، بيروت١چ، ٥ج ؛القرآن يرتفس يف يزانالم؛ ، سيدمحمدحسينطباطبايي  .٢٥

  .١٣٧٦، اعلمي ةمؤسس

 :، قم١٤چ ؛تعليق عباسعلي زارعي سبزواري و حيحتص ؛الحكمةيةنها ؛_____  .٢٦

  ق. ١٤١٧، مدرسين ةانتشارات اسلامي وابسته به جامع ةمؤسس

  .ق١٤١٤، الثقافةدار  :، قم١چ ؛يامال ؛حسنطوسى، محمدبن  .٢٧

 تحقيق محمد الدالي ؛ينعلم الد ياءاح؛ محمد طوسيغزالي، ابوحامد محمدبن  .٢٨

  .م١٩٩٢ق/ ١٤١٣، المكتبة العصرية :بيروت ؛بلطة

، ٦چ ؛ةالفاضلآراء اهل المدينه ؛ طوخانمحمد بنفارابي، ابونصر محمدبن  .٢٩

    .م١٩٩١، المشرق دار :بيروت

 :تهران ؛ملكشاهيحسن تصحيح، ترجمه و شرح  ؛يةالمدن ياسةالس ؛_____  .٣٠

 .١٣٧٦، انتشارات سروش

  .تا]، [بيناشرون مكتبة :لبنان ؛ناعمه حمصيابن ةترجم ؛تاسوعات ؛فلوطين .٣١

 ؛اسماعيل سعادت و منوچهر بزرگمهر ةترجم ؛فلسفه يختار ؛كاپلستون، فردريك .٣٢

  .١٣٧٣، شركت انتشارات علمي و فرهنگي و انتشارات سروش :، تهران١چ

 :، تهران١چ ؛نجف دريابندري ةترجم ؛يشياندروشن ةفلسف ؛كاسيرر، ارنست  .٣٣

  .١٣٧٢، شركت سهامي انتشارات خوارزمي

نشر : ، تهران٣چ ؛عبدالكريم رشيديان ةترجم ؛حكم ةنقد قو ؛مانوئليكانت، ا  .٣٤

  .١٣٨٣، ني

انتشارات  ]:جابي[، ٤چ ؛كاظم عمادي ةترجم ؛بزرگ ةفلاسف ؛كرسون، آندره  .٣٥

  .١٣٦٣، صفي عليشاه

اكبر تحقيق و تعليق علي ،تصحيح ؛يكاف؛ اسحاقبن  يعقوب بن كليني، محمد  .٣٦

  .١٣٦٣، ةالاسلاميالكتب  دار :، تهران٥چ ؛غفاري

  .ق١٤٠٣، الوفاء ةمؤسس :، بيروت٢چ ؛بحارالانوار ؛مجلسي، محمدباقر  .٣٧
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، ةالاسلاميالكتب  دار :، تهران٣١چ، نمونه يرتفس ؛مكارم شيرازي، ناصر و ديگران  .٣٨

١٣٧٣. 

 ؛انيتقرير جعفر سبح ؛الأثر في الجبر والقدرلبّ ؛اللهسيدروح ؛خمينيموسوي  .٣٩

  .ق١٤١٨، الإمام الصادق مؤسسة :، قم١چ

دكتر سيدعلى  ،به اهتمام دكتر مهدى محقق ؛قبسات ؛ميرداماد، ميرمحمدباقر  .٤٠

انتشارات  :، تهران٢چ ؛دكتر ابراهيم ديباجى و موسوى بهبهانى، پروفسور ايزوتسو

  .١٣٦٧، دانشگاه تهران

، ١چ ؛تحقيق علي اوجبي ؛با تعليقات ملا علي نوري ؛يمانالا يمتقو ؛_____  .٤١

  .١٣٨٢، مركز نشر ميراث مكتوب :تهران

 ؛»هينصدرالمتأل ةشناسي در فلسفزيبايي« ؛سيدجواد نعمتي ،نژاد، حسينهاشم  .٤٢

  .١٦٢-١٣٧، ص١٣٩٠، ٢ش ،فلسفه يپژوهش يعلم ةدوفصلنام

انتشارات : ، تهران٣چ ؛علي رامين ةترجم ؛هنر يستيچ؛ اُسوالد هنفلينگ،  .٤٣

 .١٣٨٤، هرمس


